
 

 

  
  
  
  
  

  الطير منطق و الحقيقة حديقةاد عرفانى در ابع ررسي مضامين وب
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عرفان مورد توجه عارف  تمثيل و حكايات در اهمان معانى ديگري دارد و قصدبلكه  ؛ظاهرى نيست
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  .كند جلب مىرا ديگران ، محبت خلاق پسنديده وا فضائل و

ها سبب تفاوت  كه همين ويژگي داراست را خودش و اصطلاحات يادب بيان ،ژهاعرفان و
زباني متفاوت  مكتب عرفاني تصرف ادبي ويك شود و حتى در  ادبيات عرفاني در يك كشور مي
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  همقدم
گيرد تا جمال معاني از ديد  رمز و كنايات در ادبيات عرفاني براي آن صورت مي

تصوف در ادبيات  عرفان و. پوشيده بماند ،به اين مسلك كار ندارندكه كساني و  بيگانگان
 ، مغ، معشوق، خال، زلف،مانند؛ بت، زنار يخاصى دارد، كه عارف از كلمات گانژافارسى و

بلكه  ؛ظاهرى نيستي همان معن ها ژهاواين مرادش از  زند، و يحرف م... صنم، مي، ميخانه و
 عرفان مورد توجه عارف از تمثيل و حكايات در ا مفاهيميهمان معانى ديگري دارد وقصد 

دارد  يمثبت ىها سلوك متصوف در ميان مردم جنبه سير و .رسد بوده است، تا به معبود او مى
  .كند جلب مى را ديگران ،محبت خلاق پسنديده وا فضائل و كه او با

ها سبب تفاوت  ويژگي همين كه دارد را خودش و اصطلاحات يژه بيان ادباعرفان و
زباني  تب عرفاني تصرف ادبي واحتى در مك شود و ادبيات عرفاني در يك كشور مي

 ادبيات زبان واز هر عارف  دارد و گونهاي گونا شكلغزل عرفاني  متفاوت در شعر و
 و ها ژهاولى روش استفاده از و برخوردار است؛خصوصيات خود  د ويدر بيان عقا خاصي

 الطير منطق و الحقيقة حديقةدر  چه نمايد، مانند آن انتخاب مى در بيان عرفان خودرا كلمات 
  .مده استآ

 ،زبان را مورد توجه قرار بدهيم ب و، به كارگيري ادالطير منطقو  الحقيقه حديقه دراگر 
ه ئقوت يك اثر عرفاني در اراتفاوت توان گفت  ميبنابراين  ؛اين تفاوت خواهيم شدمتوجه 

به اين . باشد ميتفكر و عقايد، نه بلكه در تصرف زباني عارف در عرصه ادب و بيان عرفاني 
ت و چقدر توانسته است معنا كه عارف تا چه اندازه با زبان برخورد هنرمندانه كرده اس

  . زبان كرده، خلق كندعرصه در كه م ادبي را با تصرفي يمفاه
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و  الحقيقه ةحديقعرفانى ـ دبى اثر اي ميان دو ها د به برخي تفاوتواين مقدمه براي ور
تا به قرار گرفت بررسى  هاى ادبي عرفانى آنها مورد بحث و برداشت ابراز شد و الطير منطق

  .زيمبپرداادبى هر دو عارف  تفاوت عرفانى وو  آنها زاخصوصيات هر يك 
  

 عطار و سناييسبك و تفكر 

 ييسنا دودبنابوالمجد مج .الف

دوازده هزار و  مصادر بهاند و امروز بعضي  نوشتهبيت تا سي هزار  را سناييديوان شعار ا«
خته پ ومحكم و اشعار روان  قوى ورباعيات  ،غزليات ،شامل قصايد. رسيده استبيشتر 
 .لفظ بوده استه بيشتر توجه به معنى تا ب الحقيقه ةحديق ي سنايي، خصوصاًها در مثنوي. است
 ،چ كسي به استحكامهي قبل از او .شود ميتصوف خراسان محسوب م شاعرنخستين  سنايي
 گحتى شاعران بزر فته است وگن شعر او، در نظم غزليات و صفاي كلاممعنى ت مسلا

 در سنايىچون  .اند برده نام ى غزنوىيجرير از نام سنا ه ميان فرزدق وعرب زبان، در مناظر
  )34 ص ،1359سنايي، (. »است يعارف مشهور زبان و فارسى گشاعر بزر ،زمان خود
 ديوان و خود با استقلال، مضامين و اشعار عرفاني ساخت، كه در مثنويدورة در  سنايي

دعوت  رياكارى ترك غرور و ،نفس يااشعارش به صفدر هميشه او . است ذكر شدهاو 
 در آثارش عشق و. رسيده است معالي اخلاق وخود در سير به مقام تزكيه نفس . كرد مى

ان انتظار گراز دي و گيرد در هر كارى خدا را در نظر مى. هيام به حق متعال ظاهر است
  :خوبى ندارد

ــردم ــرم گـ ــم نـ ــق هـ ــش عشـ ــن از آتـ ــت لادم   مـ ــخت اسـ ــولاد سـ ــه ز پـ ــر چـ   اگـ

ــم   ــده باشــ ــا زنــ ــق تــ ــده عشــ ــنم بنــ ــن آزاد زادم   مــ ــادر مـــ ــه ز مـــ ــر چـــ   اگـــ
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ــر ا   و آن فـــارغم مـــننيـــو بـــد اكيـــز ن ــبـ ــت انيـ ــنعمـ ــز زديـ ــادم ادتيـ   كنـ

ــزكـــس خ   ــوبريـ ــواهميو خـ ــد نخـ ــق رادم   نباشـ ــه خلــ ــا همــ ــود بــ ــدانچم بــ   بــ

  
  )43 ص ،1359سنايي، (

صفات  همه اخلاق و بدخواهى و رياكارى، رستى وپى شكايت از ظاهريدر اشعار سنا
سلوك  به اتباع حق وكسب سير ورا هميشه مسلمانان  نمايان است و اونديده مردم پسنا

 .نمايد مىدعوت عرفانى  ايمانى و

  ن عطارالديفريد .ب
سـنايي و   ،مثلث شعر تصوف فارسي است، كه دو ضلع ديگر آن هاى ضلعاز  يكيطار ع
مثلثـي در   ةگون ـ گر قلمرو شعر فارسـي را بـه  ا« :گويد مي درباره آنهاكدكني . هستند مولوي

و  سـنايي هاي اين مثلث اسـت و دو ضـلع ديگـر عبارتنـد از      نظر بگيريم، عطار يكي از ضلع
رسـد و   كمال مـي  ةشود، در عطار به مرحل آغاز مي سنايي شعر عرفاني به اعتباري از. مولوي

عنوان شـعر   به چه آنپس از اين سه بزرگ، . ابدي الدين مولوي مي اوج خود را در آثار جلال
  )14 ص ،1383عطار، . (»سخنان آنهاست عرفاني وجود دارد، تكرار

شود، كه  تصوف ادبيات ايران محسوب مى ترين شاعران عرفان و بزرگاز  ييكعطار 
عطار از خصوصيات كلمات . هبرى كرده استرارا راهيان حقيقت  سالكان تصوف و

د يقصا در اشعار و خود رانظير  مهارت كم ،يرايشپ بدون آرايش و خوب استفاده كرده و
تشبيه چشم و به روح را عطار  ى ويسنا ،الدين رومى جلال. ذاشته استگنمايش  به تصوف

  :كرد مى
  ميو عطـــار آمـــد ســـنايييمـــا از پــ ـ   دو چشـــم اوســـناييعطـــار روح بـــود،

  
  )24 ص ،1386حكيمى، (
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 ؛شود در غزل او مضامين سنايى و روانى انورى ديده مي. تشعر عطار غالباً صوفيانه اس
مثل ميكده، پير مغان،  نىابسيارى از اصطلاحات عرف. تراست اما عرفان او از سنايى پيشرفته

  .شود، در عطار هم هست كه بعدها در غزل امثال حافظ ديده مي ...وخرابات 
غزل قلندري . لندري تقسيم كردعرفاني و ق ،توان به سه نوع عاشقانه غزليات او را مي«

آن بر ضد متعارفات سخن گفتن و به دنبال  در حقيقت از فروع غزل عرفاني است، تكيه
غزل قلندريه را ظاهراً اول بار . گيرد شاعر ظواهر شريعت را به هيچ مي. بدنامى عرفان است

در مثنوي و رباعي عطار علاوه بر غزل . پرداختندبه آن سنايى آغاز كرد و بعد از او ديگران 
 ةداد و بيشترين تكي اما به سنت صوفيه به فنون شاعري چندان اهميت نمي ؛هم دست داشت
  )9 ص ،1384جلالى، . (»او بر معنى بود

هل ا گرا كه اصولاًاشاعران معن بوده است باآنها  ةحرف يعراگرا كه ش شاعران صورت
 ييگراامعن و ييگرا به صورت كه كسانييكي از  .، تفاوت دارندعرفان هستند تصوف و
اما غزليات  ؛بوددو حالت در غزلياتش مورد استفاده  ينحافظ بوده كه ا ،دهد اهميت مى

اين يكى از ابتكارات عطار است كه  تمثيلى است كه معانى ابهام دارد و عطار سمبلى و
  :دارد دقت در مفهوم آنها مل وأاحتياج به ت

  ا كـــردمخانـــه بنـــديرينـــه كـــه بـــتمـــنم آن گبـــر

  خانــه دريــن عــالم نــدا كــردم    شــدم بــر بــام بــت   

ــلمانان    ــما را اي مســـ ــر دردادم شـــ ــلاى كفـــ   صـــ

ــت    ــه ب ــن آن كهن ــه م ــردم ك ــاره جــلا ك ــا را دگرب   ه

ــي   ــيم م ــادر از آن عيس ــرى زادم از م ــه بك ــدب   خوانن

ــردم          ــذا ك ــاره غ ــادر را دگرب ــير م ــن ش ــن اي ــه م   ك

ــوزا   ــري بسـ ــن گبـ ــكين را دريـ ــار مسـ ــر عطـ   ننداگـ

ــيد    ــوا باش ــردم  گ ــا ك ــن خــود را فن ــردان كــه م   اي م

  
  )22 ص ،1383عطار، (
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  در عرفان الطير منطق و الحقيقه ةحديقجايگاه 
  :سنايي غزنوي .الف

شعر  كرده و نمودد او يقصا كه مثنويات تعليمى در غزليات و است ى اولين كسييسنا
  .تى درآورده استغزل مضامين تمثيلى و هاو ب را تعليمى

بلكه مثنويات  ؛ادبيات فارسي آغازكرده سنايي غزنوي نه تنها شعر تغزلي صوفيانه را در«
تعليمي  ابداع شعر ةزمين ترين تجربه در ، اولين و جالبالحقيقة حديقةتعليمي او از جمله 

توان گفت كه سنايي از اولين كساني  ميبنابراين . تغزلي است آميخته با مضامين تمثيلي و
ه كرده ئصوفيانه ارا اخلاقيات عرفاني و و عرفان ،كتاب منظومي را در مسايل زهداست كه 

  )22 ص ،1358زاده،  اشرف. (»است
صطلاحات تصوف ا ى است، كه بايسناعرفان  تصوف وتاريخ  نظر از ارذگ ننخستين بنيا
 ارهب در اين مولوى .يابد ميسترش گشعر عرفانى در ادبيات فارسى  شود و وارد شعر مى

مولوى، . (عطار آمديم ما از پي سنايي و/ چشم او عطار، روح بود و سنايي دو: فتچنين گ
  )28ص ، 1374

بيش در ادبيات فارسى وجود  كم وي صوفيانه ها غزل و ها سنايي ترانه قبل از ندچهر 
ادبيات  در ، روان و محكماى تازه نبهبا جى اصطلاحات تصوف در غزل او يسنا ولى با ؛دارد
  .ايجاد شدي فارس
ول ت ـمق(همـداني   ةالقضـا  عين؛ )ق . هـ 481وفات ( اشعار ابوسعيد ابي الخير جمله در از«
ي هـا  غـزل  و هـا  ترانـه  )ق . هـ ـ 481وفـات  ( خواجـه عبـداالله انصـاري هـروي     و) ق . هـ 525

پـيچ   طبـع خـود را در   اما اين شيوه را سنايي گسترش بسـيار داد و  ؛يافته است صوفيانه تبارز
ادبيـات فارسـي بـه     كه ايـن طريقـه را در   تا اين. عرفاني انداخت نكات مشكل ذوقي ووخم 

  )9 ص ،1338حلبى، (. »يك مكتب، ارتقا بخشيد
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 العارفين رياضالبته اين سال تنها در . اند دانسته، ق . هـ 437محققان سال تولد سنايي را، «
سال وفات سنايي را  دانسته وق  . هـ 473تا  463اما ديگران سال تولدش را بين  ؛تآمده اس

  )15ص ، 1344پژوه،  دانش. (»اند قبول كردهق  . هـ 535تا  529بين سال 
  :عطارنيشابوري .ب

ى يبه حق وارث عرفان سنا شعر تصوف ادبيات فارسى وبزرگان از وري بعطار نيشا
ر گيددر اشعار صوفيانه است كه به عبارت  ويژهو سراى مهم  غزل عطار شاعر و. است
در مثنوى  يمضامين عرفان بيشتر ولى ؛ى استيمكمل تصوف سنا وفت اگتوان  مى

در  يف كلمات ويژهصهنر شاعر در تو و هاين دليل قو و نيستبهام نهفته ادر  الطير منطق
  .ستا او ياشعار عرفان

 ةآگاهي دربار. دانيم مي عطار ةچيزي است كه دربار مولانا صد برابر ةدربار اطلاعات
بسي بيشتر از آن چيزي است كه از زندگي  ،زيسته ك قرن قبل از عطار مييكه سنايي 
دانيم  مياين قدر . نه سال تولد او به درستي روشن است و نه سال وفات او. دانيم مي عطار

ور بوده است و چند بزيسته، اهل نيشا ميربع اول قرن هفتم  كه او در نيمه دوم قرن ششم و
نه سلسله  نه استادان او، نه معاصرانش و. ه نثر از او باقي استيك كتاب ب كتاب منظوم و
  .وف، هيچ كدام، به قطع روشن نيستمشايخ او در تص

زن و  ،فردي او از زندگي شخصي و هيچ آگاهي نداريم و سفرهاي احتمالي او از«
ه در اين باب هرچه گفته شد. خويشان او هم اطلاع قطعي وجود ندارد مادر و و پدر ،فرزند

  )11ص ، 1383عطار، . (»بوده است ها افسانه است، غالباً احتمالات و
، آمده دست بهه هر چ نداريم و دست در ثار عطار آ زندگي ودربارة  يطلاعات كاملا

 ى ويولى عطار موقعيت بينابين سنا ؛يا اطلاعاتى قطعى وجود ندارداست و بيشتر مبهم 
 اهدانه وز گيزند وبه وجود آورده فارسى در ادبيات عرفان  يعطار تحول. مولوى است

  .عارفانه ذوقى را تجربه كرده است
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  الطير منطق و الحقيقة حديقةارزش عرفاني 
  :الحقيقهةحديق .الف

گونه جهت  ازاست كه در تاريخ ادبيات فارسى  تثار حايز اهميآكى از ي الحقيقه ةحديق
به  نامه الهيقابليت او را در  رت وسنايي همه قد ندارد و نوع خود شبيه معاني در الفاظ و

  .استكار برده 
مباني اخلاقي پرداخته،  سنجي در مباحث ديني و گنج گرانبهايي از حكمت يعني نكته«

حسن سبك و ارسال  شايد بتوان گفت كه در جزالت معنا و كه نظيرآن كمتر ديده شده و
. »كتابي تنظيم نيافته است تمثيلات روي هم رفته، چنين معاني سودمند و اشتمال بر مثل و

  )14 ص ،1338حلبى، (
بيان صفات  ادب و بيت در مدح بزرگان دين و شامل ده باب و ده هزار الحقيقه ةحديق

  :است خدا ذات
ــزار اب   ــت ده هــ ــددش هســ ــعــ   اتيــ

  همــه امثــال و پنــد و مــدح و صــفات  

   
  )همان(

 ازولي بعد . ه شده استدين نوشت اصول شريعت و با نامه لهىا يا الحقيقة حديقةكتاب 
  . اعتراض كردند و ندعالمان به سنايي طعن زد از يبسيار ،در غزنهانتشار اين كتاب 

  وفـات،   گـر  الدين علي بن حسـين غزنـوي معـروف بـه بريـان      سنايي كتاب را نزد برهان«
عقايـد سـنايي در كتـاب را طبـق شـريعت       اين عالم كتاب را و. به بغداد فرستاد ق . هـ 551
 ،1338حلبى، (. »متشرعين غزنه برائت پيدا كرد ست، بنابراين سنايي از اعتراض عالمان ودان
  )17 ص

. شريعت تدوين شده است اصول دين و تعليمي با فق موازين اخلاقي واوم نامه الهي
يك فصل خاص را به  مفاهيم تصوف استفاده كرده است و كلمات و، سنايي از عبارات
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 اين كتاب كاملاً ضمناً. عرفان است كه شامل ديدگاه خود در محبت اختصاص داده عشق و
   .رود به شمار ميولي نخستين آثار منظوم تصوف در ادبيات فارسي  ؛عرفاني نيست

  :الطير منطق .ب
هاي  هنر او بيان زيبا و محكم در قصه. است الطير منطقعطار  مشهورترين آثار يكي از

به وجود  الطير ةرسالرمزي معاني گوناگوني به نام  وي به شكل تمثيلي وو اين مثنوي است 
به احتمال قوي همين نقل  عربي به فارسي نقل و گويند برادرش شيخ احمد آن را از. آورد
  .نظم آن بوده است خذ عطار درأي، مفارس

ايرانى ترين آثار منظوم عرفاني  مهم را كاملاً عرفاني بيان كرده است و الطير منطقعطار 
 ،ها در عرفان و ارزش الطير منطقطور نيز همان دارد،  بينابينر در عرفان موقعيت عطا. است

 مولوى از مثنوى معنوى از يك طرف وسنايي  الحقيقه ةحديقبين عني ي ؛داردميانى موقيعت 
مولانا  مثنوي معنويترين اثر عرفاني بعد از  بزرگ الطير منطقدر حقيقت . ستا رگطرف دي

  . ران استگثار ديآمتمايز از او ثار عرفانى آخاصى دارد كه ي ويژگولى عطار  ؛است
لازم به يادآوري . هشت بيت است پنجاه و چهارصد و و هزار حاوي چهار الطير منطق«

عبد القيوم، . (»پايه نماد مرغ به وجود آمده است بر الطير منطقي عرفاني ها است كه داستان
  )13 ص ،1334

  
  الطير منطق و يقهالحق ةحديقاصطلاحات عرفان 

هنر  با عطار. به زبان فارسى استر منظوم عرفاني مثنوي اثآترين  عمده الطير منطق
بهره  سلوك عرفانى و منازل سير مراحل و ،خيلى خوب از مقامات طيور ،تمثيلى سمبلى و
  .است نهادهشعر رمزي و سمبليك را بنيان ادبيات فارسى  در تصوف و برده و
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 شايسته و تلفيق آنها به نحو فرعي و حكايات اصلي و و ها منطقي قصهتسلسل  پيوستگي و«
. ، اين مثنوي را ويژگي مشخص داده استها گرايي صنعت روان، دوري جستن از با بيان گيرا و

  )همان(. »دانند مي مقامات طيور ترين اثر منظوم عرفاني در از اين جهت است كه آن را عمده
 شور و، شامل عشق رف است كه اشعارشاع يمرد صوفي و انشاعراز  ييك عطار

  :ماننداست، دست يازيده تازيانه سلوك به تصنع  بى و گيزبان سادبا شوق است كه 
 هدنعطار سراي شيخ. پخته صوفي است ك شاعري، او حال و وجد ،شوق، شور ،روشن«

دارد،  تصنعي كه دردهاي عارفانه است و از اين روست كه سخنش را با وجود سادگي و بي
  )13 ص ،1334عبد القيوم، . (»اند تازيانه سلوك خوانده

 وغزليات سنايي شور . ادبي صوفيانه به زبان فارسي است ترين آثار ممه الحقيقة حديقة
وي . تقليد كرد را خودران قبل از گدي فنون شعري او سنن ادبي و. داردلحن قلندري 

الب شريعت در غزليات صوفيانه مقيد بوده ق هى بيسنا. ندارد رامولوي  عطار و يشورانگيز
سنايي اولين منظومه  الحقيقة حديقة .شود نمي در سخن او يافت رانگهاى دي تندروى واست 

، تمثيلات پرداخته تعاليم به ذكر قصص و او در بيان عقايد و. صوف استتمهم غزلى 
  .آورده استزهد با اختصار تمام  خصوصاً حكاياتي از احوال مقامات كهن صوفيه و

 پردازي علاقه نداشته و و نيك در بيان مقصود برخلاف عطار و مولوي، چندان به قصه«
و ساير  حديقهكتاب . آمده است ميتفصيل برن كشي آنها نيز از عهده تمثيل و دل به خوبي و

شريعت است و از  بيان عقايد وآرا صوفيه كم و بيش درحدود ظواهر مثنويات سنايي در
  )95 ص ،1381ريا، آ. (»مولوي خالي است عطار و يها تندروي
سنايي را نخستين كسي بدانيم كه عرفان را به صورت جدي در شعرهايش آورده بايد 

خود  عطار نسبت به عرفان پيش از. عطار ذوقي بودعرفان  و اما عرفان او زاهدانه بوداست؛ 
ي ها بيابان ،معناي وادي. كند يها استفاده م از وادي مثلاً به جاي مقامات ،ابتكاراتي دارد

 و معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقرعشق، طلب، : عبارتند از ها وادياست، اين سنگلاخ 
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به  هستند وعاشقانه  ي او ذوقي وها رو، وادي از اين؛ بعد عشق شوق اوليه است و ،طلب .فنا
  .اند هعشق ناميد ي او را هفت شهرها همين خاطر، وادي

 عطار مطرح بوده است، تفاوت ميان انسان واز يش پعرفان  در هي كمهم ةلأمس
ان گفرشت ولى ؛كند قبول مى محبت را احساس و عشق وانسان عشق است كه  ،انگفرشت

  :گويد در اين باره ميحافظ  .چنين نيستند
ــه چ   ــد كـ ــق را ندانـ ــته عشـ ــتيفرشـ ــاقياسـ   يسـ

  زيــــبــــه خــــاك آدم ريبخــــواه جــــام و گلابــــ   

   
  )266 ص ،1385حافظ، (

عطار معتقد است «: گويد مى وحافظ است قبل از  ان وديگرعطار بر عكس اعتقادات 
گونه حول عرش الهي  عشق نداشتند، اين عاشق خداوندند و اگر ها فرشتگان هم مثل انسان

بنابراين عرفان . درد است ،از نظر عطار ،فرشته ندارد چيزي كه انسان دارد و. گشتند مين
از ديگر سو، ابتدايي براي عرفان آينده  عرفان گذشته را در خود دارد وسو  عطار از يك
  )98، ص 1374زاده،  اشرف. (»اي كه در آن مولوي بايد خودش را بيابد است، آينده

آورد، كه  از نظر عرفان به وجود مى الطير منطقو  الحقيقة حديقةميان اي  هاين مقايس
قبلي در مقامات سنايي اصطلاحات عرفاني . ستى ايعرفان با سنات اصورت تفاوت نظرات و

ديگري به كار شكل ه بعطار اين اصطلاحات را  ولى ؛است پذيرفته ،مطرح بوده را كه 
  :گويد مي وىمول، وادي ناميده استكه مقامات مانند  .برده

  

ــهر ــت شــ ــتهفــ ــار گشــ ــق را عطــ   عشــ

ــا   ــممـ ــدر خـ ــوز انـ ــهنـ ــه كيـ ــا كوچـ   ميـ

  
  )22 ص ،1383عطار، (
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  الطير منطقعرفان در ي ها گيويژ
كه  اول اين« .كرد هميشه رعايت مىعطار ، كه يدر غزل عرفان هتجرب وحدت حال و .1

عني غزل او يكند،  هايش رعايت مي وحدت تجربه را در غزل عطار نوعي وحدت حال و
و تمام ابيات را  دادهمثلاً دل را محور غزل قرار . چرخد و مسلسل است ك محور مييحول 

ريا، آ. (»ك داستان استيدر واقع غزل او از ابتدا تا آخر مثل . دهد يرامون آن نظم ميپ
  )95 ص ،1381
كه اصطلاحات عرفاني  دوم اين«. گويد بدون اصطلاحات عرفاني، غزليات عرفاني مي .2

اي به عرفان دارد كه  چنان احاطه. يش كاملاً عرفاني استها گيرد، اما غزل ميرا به كار ن
ولي خود مطلب  ؛گويد ميمطلب را به زبان ساده . بيند عرفاني را وارد شعر كند مينلازم 

  )همان. (»عرفاني است
در  اناصطلاحات خاص عرفاني كه ديگرو عرفاني است  خرآاز اول تا شعر عطار 

در شعر او موجود نيست؛ ولي شعرش سادگي ادبي، بياني و  دنكن شعرشان وارد مي
  .خود را دارد اصطلاحات عرفاني ويژه

با ظاهر تعليمى  عبارات اخلاقى و از اصطلاحات وسنايي  الحقيقة حديقةمثنوى  اما در
 ياصطلاحات ويژه به، داردقبول عرفاني قبل از خود را  كلمات شده است واستفاده شرعي 

  .ه در زمينه سير و سلوك مطرح استك
گر ا. داشته است يابتكارات زمينهاين در نيز تجربه جديد و  اصطلاحات عرفان عطار در

اين  و شود معلوم مينها آميان  ياصطلاحات عرفاندر اختلافات  ميارذگبدو اثر را كنار هم 
چنان كه بيان شد سنايي « :تفكرات هر دو متصوف هستند اختلاف نظرات و ةنتيج

توان چنين  مياين اصطلاحات را . ييد كرده استأاصطلاحات عرفاني پيش ازخود را ت
 ،اطمينان ،انس ،شوق ،رجاء ،خوف ،قرب حال ،عشق و محبت ،مراقبه ،حال :مردبرش

  )101ص ، 1381ريا، آعلى (. »حال يقين و مشاهده
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 يكه عطار به جا ي استات عرفاناصطلاح ى دريبا سناعطار مورد مهم اختلافات 
ه كرده استفاد نيزتصوف را  از ىاصطلاحات ديگر و برده وادي را به كار اصطلاح ،مقامات

كه  ياصطلاحات. عرفان دانست توان اين را از جمله ابتكارات عطار در ميكه « :است، مانند
اين  .فنا و فقر ،حيرت ،توحيد ،استغناء ،معرفت ،عشق ،طلب :ها است اين ،عطار به كاربرده

عشق  برده، عارفان آن را هفت شهر به كار الطير منطق عطار در كه اصطلاحات عرفاني را
  )119ص همان، . (»اند ناميدهعطار 
  
 نتيجه

اولين توان  ميرا  سنايياست، كرده توجه به معني تا به لفظ  شبيشتر در اشعار سنايي .1
استحكام و صفاي  اقبل از او كسي در مذهب عرفان ب. ناميدخراسان در شاعر نامي تصوف 

  ؛ستپردازي نكرده ا نظم سخن اب كلام
هاي  اشعار عرفاني ساخت كه در ديوان و مثنوي ،مضامينعرفان با استقلال  در سنايي .2

  ؛او مندرج است
رسد و اوج خود را در آثار  كمال مي هاي مثلث است كه به مرحله عطار يكي از ضلع .3

  ؛ابدي مولوي مي
تاريخ ادبيات ايران  انآور نامو يكي از از شاعران بزرگ تصوف  يعطار يك .4

  ود؛ش محسوب مى
اما عرفان او از سنايى  ؛شود مضامين سنايى و روانى انورى ديده مي ارهاى عط در غزل .5

  ؛است تر پيشرفته
غزل . عاشقانه، عرفانى و قلندرى :به سه نوع تقسيم كردتوان  مي را غزليات عطار .6

  ؛ر حقيقت از فروع غزل عرفانى استقلندرى د
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ثار آكل در تمثيلى  وست ا ها واژه سمبل در. غزليات عطار تمثيلى يا سمبليك است .7
  ؛ستا رهاظ او

 ادبيات فارسي آغازكرده سنايي غزنوي در شعر تغزلي صوفيانه مثنويات تعليمى را در .8
تعليمي آميخته با مضامين تمثيلي  ابداع شعر ةزمين ترين تجربه در اولين و جالب ينكه ا است

  ؛تغزلي است و
 است، ولى موضوع صددرصد عرفانيه شده ئبا بيان عرفاني ارا الحقيقة حديقةكتاب  .9
 ؛ظوم عرفاني در ادبيات فارسي استنخستين آثار من آن كه ندهر چ ؛نيست

 ينبيعني ، داردبينابين ت يي عرفاني موقعها در عرفان و ارزش الطير منطق .10
عرفان وارث سنايي  بايد گفت عطار در. مولانا است مثنوي معنوي و سنايي الحقيقه ةحديق
  ؛كند ديگر آثار عرفاني متمايز ميرا از  الطير نطقم ولى ؛است

 مراحل و ،كه مقامات طيور. ثار منظوم عرفاني استآترين  عمده الطير منطقمثنوي  .11
 عطارخود  است وسروده شده تمثيلي  با شيوه رمزي و سلوك عرفاني است كه منازل سير و

  ؛است فراع يمرد شاعر صوفي ونيز 
 بيان عقايد وآراي صوفيه كم و بيش در مثنويات سنايي در و ساير حديقهكتاب  .12

  . مولوى خالى است ى عطار وها از تندروى حدود ظواهر شريعت است و
بيان  .عملى قابل توجه بيشتر است اهميت نقش شعر عرفانى در فهم اصول نظرى و

ت غزليا شعر و درسلوك عملى تصوف  سير و ،ثار شاعران متصوفآدر  اغراضمقاصد و 
 الحقيقة حديقة. ستا خصوصيات او غزليات عرفانى حاكي از احوال عارف و. استبوده 

 مفاهيم و ةتصوف در اشاع آميز شعر و عطار را بايد نمونه موفقيت الطير منطق سنايى و
ى يسنا .اند  بهره برده اصطلاحات متفاوت ثر از نظرات وااين دو . نستداى عرفانى ها يشهدان
  :در چند نكته بيان كردمآنها را اديبان هستند كه  ه عارفان وعطار مورد توج و

همه توضيحات شاعران در  :دوم ؛مثنوى سروده شده استقالب ثر در اهر دو : نخستين
ساخت كلام آنها ارجحيت كامل  ى ويزيبا :سوم ؛است ى عاطفى درون انسانيبيان شعر غنا
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 هدف تحقق بخشيدنِ :مپنج ؛ه استپنهانى بود ،عرفانىو هداف اخلاقى ا :هارمچ ؛دارد
 و الحقيقة حديقة :هفتمبودند؛ غرض عارفان براى هدايت ديگران  :ششم ؛عارفان بودند

  .شاعه مفاهيم عرفانى هستنداف در تصو رميز شعآ نمونه موفقيت وى الطير منطق
  :ثر معنوى اين استااما تفاوت دو 

 ؛تعليمى معمولى است ،ات عرفانىدر ادبي الحقيقة حديقةاصطلاحات عرفانى  :نخستين
معنوى درونى  الطير منطقكند،  يش رعايت مىها تجربه را در غزل ولى عطار وحدت حال و

 ولي ؛صنعت ادبى است ظاهر شرعى و، ى بسترى اخلاقىادار الحقيقة حديقة :دوم ؛است
ى بستر ادار الطير منطق :سوم؛ ى عرفانى استها تمثيلى در بيان انديشه سمبلى والطير  منطق

 دارد؛بستر زبانى ساده و روان  الحقيقة حديقة اما ؛موضوع عرفانى استاديبانه با زبانى 
ى يكه اصطلاحات سنا سمبلى است در حاليو رمزى  ،اصطلاحات عطار ابتكارى :هارمچ

كه  الطير منطقدر  ويژه بهعطار ذوقى است، عرفان  :پنجم ؛تقليدى است معمولى و
عطار  :ششم كند؛ ميسنايى اصطلاحات عرفانى در مقامات مطرح  .داردى خود را ها ويژگى

ى يسنا اما ؛مقامات را وادى ناميده استو مثلاً اصطلاحات را طور ديگرى به كار برده 
اصطلاحات در كه  در جاييويژه  ييد قرار داده، بهأاصطلاحات عرفانى قبل از خود را مورد ت

  . سلوك مطرح است زمينه سير و
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  منابع
 :تهران، )سوم چاپ( تصوف مباني عرفاني و كلياتي در، )1381. (آريا، غلام علي -

  .انتشارات پايا
، )چاپ نهم( الحقيقه ةحديقزيده گ، افروز آب آتش ،)1385. (زاده، رضا اشرف -
  .انتشارات جامي: تهران
  .زديدانشگاه  .هاي قلندرانه مقاله سنايي و غزل ،)1384. (االلهجلالي بندري، يد -
انتشارات : نتهرا ،كوشش خطيب رهبربه  ،حافظ ديوان ،)1385. (حافظ شيرازى -

 .صفي عليشاه

ي ها نگاهي به انديشه: ما از پي سنايي و عطار آمديم ،)1386. (حكيمي، محمود -
  .انتشارات لوح زرين :تهران ،تابناك مولوي، سنايي و عطار

  .انتشارات بيهقي :تهران ،احوال و آثارحكيم سنايي ،)1315. (هللا خليلي، خليل -
انتشارات : تهران ،)دوم چاپ( الحقيقة حديقةگزيده  ،)1344. (پژوه، منوچهر دانش -

  .علمي و فرهنگي
  .انتشارات علمي :، تهرانبا كاروان حله ،)1344. (كوب، عبدالحسين زرين -
، قةالطريةو شريعالحقيقه  ةحديق، )1359. (سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم -
  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ،يح محمدتقي مدرس رضويتصح
شفيعي محمدرضا قات ي، تصحيح و تعلالطير منطق. فريدالدينوري، بنيشا عطار -

  .نشر سخن: تهران ،كدكني
  .انتشارات طوس :تهران ،الحقيقة حديقةگزيده  ،)1338. (اصغر حلبي، علي -
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  .نشر سخن: تهران ،سخنوران سخن و، )1312. (الزمان بديعفروزانفر،   -
   .تهران ،)دوم پچا( هاي تدريس دوره ماستري داشتداي، )1312. (قديم، عبدالقيوم -
و  ها انديشه: اي در غزنه شوريده ،)1385. (فتوحي، محمود ؛اصغر محمدخاني، علي -

  .انتشارات سخن :آثار حكيم سنايي، تهران
 از سايه تا، )1347. (زاده مصاحبه به مناسبت بزرگداشت عطار با دكتر اشرف -

 .راديو فرهنگ: تهران ،خورشيد
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